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يـك ا بـود، ايـن قـدر يـك جـا ايسـتاد كه 
زيـر پايش علف سـبز شـد. يك بـُزه آمد 
تـا علـف بخورد، پـاي ا را هـم گاز گرفت.
ا داد زد: »يـواش! منـو نخـور، مـن علـف 

نيسـتم، الـف هسـتم.«

»من  گفت:  و  رفت  عقب  عقب  و  ترسيد  بزه 
گرسنه ام، بزه گرسنه هم عَلفَ و الف نمي فهمد. 

من گرسنه ام و بايد تو را بخورم.«
ا گفت: »عجب بز خِنگي هستي! مي گم الف هستم 

عَلفَ نيستم. مگه نمي بيني حرف مي زنم؟«
بزه گفت: »آخه من خيلي گرسنه ام.«

و بعد با يك گاز ا را هم خورد. 
گفـت:  و  بـزه  شـكمِ  تـوي  رفـت  ا 
»حـالا كـه زبـان خـوش نمي فهمـي، 

مي كنـم.« حاليـت  ديگـه  جـوري 
بعـد سـوزن شـد و هـي پريـد بـالا و 
پريـد پايين. شـكم بزِه سـوراخ شـد 

و ا پريـد بيـرون و رفـت.

و بزُهآا

اآ
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بادبادك  باد،  بود.  را گرفته  بادبادك  نخِ  ب، 
را برُد بالا. بادبادك، باله هايش را تكان داد و 

 خنديد. ب هم  خنديد.
بزي آمد و با شاخ هايش زد به ب . 

ب خورد زمين و نخِ بادبادك از دستش دَر 
رفت. بادبارك تو هوا وِل شد و داد زد: 

»كمك! كمك!«

شـنيد.  را  بادبـادك  صـداي  بـاد 
دسـتِ بادبادك را گرفـت و آورد 

ب. پيـش  پاييـن، 

بـزي فـرار كـرد. ب خاكي شـده 
بـود، پا شـد و تـا بادبـادك را ديد، 
رفـت.  بـاد هـم  خوش حـال شـد. 
ب و بادبـادك بـراي بـاد، دسـت 

دادند. تـكان 

و بادبادكب



67

د سبدش را برداشت و از خانه آمد 
بيرون. باغچه پرُ از گُل بود. د چند 
تا گُل چيد. مادربزرگش بيمار بود. 

د مي خواست برايش گُل ببَِرد.
شُر  شُر  و  شد  ابري  هوا  افتاد.  راه 

باران باريد.
د چتر نداشت. رفت زير يك درخت. 

باران تنُد تنُد مي باريد.
ــه ي مادربــزرگ،  ــه خان وقتــي د رســيد ب

ســرما خــورده بــود.
مـادربـزرگ، سـبد پرُ از گل را گرفت و 
صورتش مثل گُل، باز شد. خوشحال شد.

امّا تا ديد د سرما خورده، گفت: 

»تـو اسـتراحت كـن، مـن برايـت سُـوپ 
مي كنـم.« درسـت 

د خوابيـد و بعـد از سـوپِ مادربـزرگ 
خـورد و حالـش خـوب شـد.

و مادربزرگد

د


